
سیگار ضرر دارد، ولی برای انگلیسی ها بیشتر... سندرم بی هویتی 

بی قرار

ماجرای لغو امتیاز توتون و تنباکو چه بود؟ تست شخصیت

ماجرا از آن جا شروع شد که ناصرالدین شاه در 
سومین سفرش به اروپا مشغول عشق و حال 
ملوکانه بود که یکــی از چاکران و کاسه لیســان 
خوب آن دوران با یک اضطــراب و ترس نوکرانه 
)از همان مدل هایی کــه در ســریال های کره ای 
یکهو یکی از نوکران، پابرهنه می پرد وسط دربار و می گوید: سرورم، به 
چوخ رفتیم، لطفاً من رو بکشید(؛ دوید وسط عیش ونوش ملوکانه 
و گفت: شاها! و ناصرالدین شاه هم در جواب گفت: ها ها؟! )یعنی 
چیه مرتیکه؟ اول در بزن(. کاســه لیس مذکور گفــت: قبله ی عالم! 
پول های همایونی ته کشیده؛ هرجای عیش و نوش که هستی ترمز 

کن که پول برگشتمون رو هم نداریم.

حیف ومیــل  و  عیش ونــوش  حــوزه ی  در  کــه  شــاه  ناصرالدیــن 
ســرمایه های مملکت، صاحب ســبک بود، فورا فکری به ذهنش 
رســید و در ازای مقداری پول، امتیاز کشت، توزیع و فروش توتون 
و تنباکو را به یک انگلیســی هفت خط به نام »مــاژو تالبوت« هدیه 
داد. این تالبوت در اصل نماینده ی مخفی انگلستان بود و امتیاز 
مذکور هم به دولت انگلســتان تعلق داشــت؛ ولــی خب هرکس 
که دانش تاریخی اش حتی در حد کتاب تاریخ دبســتان هم باشد، 
می دانــد کــه از ناصرالدیــن شــاه نمی شــود توقــع داشــت کــه این 

موضوع را بفهمد.

از آن جایــی کــه متأســفانه در آن دوران روی پاکت هــای ســیگار، 
عکس ریه های فرتوت و خسته ی انســان سیگاری چاپ نمی شد 
تا مردم را از کشــیدن دود منع کنــد، لذا دخانیــات کالای پرمصرفی 
محســوب می شــد )مثل نمک در بویــو( و امتیــاز مذکــور زمینه ی 
نفــوذ گســترده ی انگلیســی ها را در کشــور فراهــم می کــرد؛ ولــی 
کمــاکان ناصرالدین شــاه در مقابــل فهم ایــن موضــوع مقاومتی 
مثال زدنی از خود نشان می داد. این وسط یک مسلمان خداترس 
و وطن دوســت بــه اســم ســید جمال الدیــن اســدآبادی نامــه ی 
تأثیرگذاری برای آیت الله حاج میرزا محمدحســن حسینی شیرازی 

در عراق فرستاد و وضعیت را شرح داد.

آیا مدتی ست احســاس می کنید که نمی دانید 
از کجــا آمده ایــد و آمدن تــان بهر چــه بــوده؟ آیا 
در تشــخیص راه راســت و کــج دچــار مشــکل 
شــده اید و منتظرید راهِ راســت به سمت شما 
کج شــود؟ جای نگرانی نیســت؛ خیلی از آدم ها 
گاهی به خاطر این که عقل شــان را دودستی تقدیم بیگانه می کنند 
دچار ســندرم بی هویتی می شــوند. اما برای این که بدانید تا چه حد 
دچار این اختلال هستید به پرسش ها پاسخ داده و راهکار مناسب 

را پیدا کنید.
از بین گزینه های زیر مناسب ترین را انتخاب کنید:

۱- وای به حالت بختیار اگر ... 	

|  زبانم لال وای به حال خودم!
||  کبابی بسته شود

||| امام فردا نیاد

۲- ایران وطن ماست، خاکش ... 	

| مال شاهنشاه ست
|| قابل شما را ندارد

||| کفن ماست

۳- تا شاه کفن نشود ... 	

| جانم را نثارش می کنم
|| خودم را کفن کنند

|||این وطن، وطن نشود

۴- بیا خمینی وطن انقلاب است ... 	

| نیا آقا موقع خواب شاه است
|| نشنیدم چی گفتید

||| نقش مخالفان تو بر آب است

۵= خمینی بت شکن ... 	

| قبلا گفتم باز هم می گویم شاهنشاه خواب است
|| ما بت نداریم

||| ریشه شاه را بکن

۶= شاه فراری شده ... 	

| تکذیب می کنم
|| فرار چیه؟ رفته مسافرت

||| سوار گاری شده
 بیش تر پاسخ ها کدام بود؟

اگر بیش تر پاسخ ها | باشد: هشدار! اختلال اورژانسی
بی رودربایستی دچار سندرم بی هویتی هســتید و آرام و قرار ندارید! 
بیش ازحد خود و هویت خــود را فرامــوش کرده اید و عقل و شــعور 
خود را در طبق اخلاص گذاشته و به دست اجنبی سپرده اید. اف بر 
شما! متأسفانه برای شما کاری نمی توان کرد. چرا؟ چون که از قدیم 

گفته اند کسی که خودش را به خواب زده باشد را نمی توان بیدار کرد!

اگر بیش تر پاسخ ها || باشد: اختلال نیمه مختل
خوب می دانید چه خبر است اما خودتان را به آن راه که نه بلکه به آن 
اتوبان زده اید! فراموش نکنید ظلم پایــدار نمی ماند. ضمنا تا تاریخ 

تاریخ است، دفاع از ظالم عاقبت خوشی ندارد. خود دانید!
اگر بیش تر پاسخ ها ||| باشد: بدون اختلال

تبریک! شما توانستید مراحل تست را با موفقیت به پایان برسانید 
و از چالش پیروزمندانه بیرون بیایید! به نظر می رسد که یک انقلابی 
دوآتشه هســتید. برای اینکه از مبتلا شــدن به اختلال جلوگیری و 
روی دشــمن را کم کنید، برای تان شرکت در جشــن پیروزی انقلاب 
و راهپیمایــی ۲۲ بهمن مــاه و  همزمان خــوردن ســاندیس را تجویز 

می کنیم. موفق باشید!

میرزای شــیرازی اول یک تلگراف برای ناصرالدین شــاه فرســتاد و 
با زبان خوش از وی خواســت که مثل بچــه ی آدم، گنــدی را که زده 
جبــران کنــد. ناصرالدیــن شــاه همچنــان در مســیر »نفهمیــدن« 
ثابت قدم بود و تلگــراف را خوانــد و با پوزخند گفت: باشــه )یعنی 
نمی خوام(. در نتیجــه یک روز صبح ناصــر از خواب بیدار شــد و هر 
چه منتظر ماند، دید کســی از پاچه لیســان دربار بــرای عرض صبح 
به خیر و ابــراز ارادت صبحگاهی پیشــش نمی آید؛ لــذا چندتا نعره 
زد و باز همان چاکر و کاســه لیس اول متن با ترس و اضطراب وارد 
اتاق شــاه شــده و می گوید: شــاها! به چوخ رفتیم؛ میرزای شیرازی 
حکم به تحریم اســتعمال توتون و تنباکــو داده و ملت قلیان ها را 

می شکنند و لب به دود و دم نمی زنند. 

شــاه ابتدا ســعی می کند با قلدری و تهدید علمای تهران، قضیه را 
جمع کند؛ اما وقتی می بیند زنان حرمســرای خودش هم قلیان ها 
را می شــکنند، کمــرش می شــکند و علاوه بــر شکســت سیاســی، 
شکســت عشــقی هــم می خــورد. انصافــا هــم شکســت عشــقی 
بدی اســت؛ آدم های این دوره و زمانه از یک نفر شکست عشقی 
می خورند، کل زندگی شان تباه می شود؛ آن وقت شما فرض کنید 
یک نفر از یک حرمسرا با بیش از صد عضو فعال شکست عشقی 
بخورد؛ واقعا کمرشکن است. لذا شاه دید که سمبه پر زور است 

و امتیاز مذکور را لغو کرد. 

وقتی خبر به میرزای شیرازی رسید، تحریم توتون و تنباکو هم لغو 
شد و مردم در حالی که به سیگار و چپق و قلیانشان پک می زدند، 
بــا لبخندی ملیــح و نگاهــی نافذ چشــم در چشــم انگلیســی های 
مفلوک خیره شــدند و رفتنشــان را با غرور تماشــا کردند. مورخان 
معتقدند اگر الآن مقامات انگلســتان به جای کشــیدن ســیگار و 
قلیان بیشتر گل و شیشه می کشند، ریشــه در همان اتفاق دارد؛ 
چرا که بعد از آن قضیه تا مدت ها اگر بوی توتــون و تنباکو به دماغ 

انگلیسی ها می خورد، جیغ می کشیدند و خودشان را می زدند. 
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